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گزارش

| داســتان از بیست‌وهفتم ‌آوریل  حسام خراسانی| روزنامه‌نگار
۱۹۷۸ آغــاز شــد. زمانــی که آتــش جنــگ داخلــی امان‌شــان را بُرید. 
کشــمکش‌های سیاســی میــان حــزب دموکراتیــک‌ خلــق و دولــت 
محمدداوودخان بالا گرفت و مردم دسته‌دســته شــدند. تکه‌‌های 
تلخ پازل آن‌ روزهای افغانســتان، کودتا، انقلاب، شورش و مهاجرت 
بود. همین جــا آغاز فصل هجرت شــد. دوام ناامنی و جنگ داخلی 
کجاآباد. »علی‌رضا« و »فاطمه« حسینی  مردم را مسافر کرد، مسافر نا
هم از همین دســته مردمان بودند؛ مردمان اهل ولایت پروان. این‌ 
چنــد ســطر نقل‌قــول‌، برداشــت‌هایی اســت از گفته‌‌هــای دو فرزند 
»نادرعلی« و »زهرا«. رضا ســه ســال و مهدی ۱۲ سال پس از هجرت. 
»علی‌رضا« و »فاطمه« در شهر مشــهد، کیلومترها دورتر از پروان به 
دنیا آمدند. برای آنها تصور رنج و مشقت »مهاجرت« ناملموس بود. 
غم دل‌کندن از ســرزمینی که در آن قد کشــیده بودند، برای برادران 
حســینی معنا نداشــت‌ تا زمانی که چرخش‌ روزگار آنها را هم مســافر 
کرد. روزگار چرخید و چرخید تا آن‌ دو را هم با تصورِ تلخ مهاجرت آشنا 
کجا آباد کرده  کُند. این چرخش زمان »علی‌رضا« را بار دیگر مسافرِ نا
بود، اما این‌بار بــه اصرار فرزنــدان. آنچه در ادامــه می‌خوانید روایت 
این مهاجرت اســت. روایت هجرت خانواده حســینی از »شرق« به 

»غرب«. روایتی که با بغض، جدایی و وصال گِره خورده است.
»رضا« اولین راوی این تراژدی تلخ و شــیرین است، روایتی آغشته 
بــا »بغــض«، »خشــم« و »شــادی«. ‌از او درباره ســال ســفر، مقصد و 
مبدا می‌پرسم: »مادرم که ســال 88 فوت کرد، دیگر برایمان ماندن 
گر اشتباه نکنم، تابستان سال 91 بود که  در ایران سخت شده بود. ا
با بــرادرم مهــدی از تصمیمم بــرای مهاجرت صحبت کردم، از ســفر 
بــه اروپــا. در ادامه با پــدرم و خواهرانم هم حــرف زدم. تصمیم‌مان را 
گرفته بودیــم، کوله‌مان را بســته و دل‌مان را قرص کردیــم.« خانواده 
حســینی اصالتــا ترکمــن و هــزاره‌ای هســتند. تبعیــض مذهبــی و 
نــژادی سال‌هاســت که مردمــان هزاره را مســافر کــرده اســت. ‌‌آنها با 
رنج و مشــقت ســفر آشــنایند؛ با اصرار رضا و مهدی، پــدر، خواهران 
و خواهرزاده‌هــای چنــد ماهــه، همــه رخــت می‌بندنــد و عــزم ســفر 

می‌کنند. 

اعتماد به »قاچاق‌‌بر« 
گرچه خروج مهاجران افغانستانی از ایران  مقصد اول ترکیه است، ا
به ترکیه آن هم به شــکل رســمی با دشــواری‌هایی همراه ا‌ســت، اما 
رضا اصرار دارد که به شکل رسمی و قانونی از ایران خارج شوند. او به 
قاچاق‌برها اعتماد ندارد: »در آن وقت ما برای ســفر رسمی به ترکیه 
هزینه بســیاری را صرف کردیم. اما باز هم ناچار شــدیم که در آخر به 
»قاچاق‌‌بر« اعتماد کنیم. به ترکیه که رسیدیم دیگر تنها راه‌مان برای 
ورود به ‌یونان به شــکل قاچاق بود. ما فکر می‌کردیم تنها هســتیم، 
اما صبح دیدیم خانواده‌های دیگری هم هســتند. بعد قاچاق‌بران 
آمدند و مهاجران را برای خروج از مرز ترکیه آماده کردند. در راه پلیس 
ترکیه متوجه شد، مجبور شدیم با راه‌بلدها از مسیر غیرتعریف شده و 

کوهستانی عبور کنیم.« 

چهره بهت‌زده پدر؛ چشم‌های زُل‌زده برادر
»در خود لولیدن می‌دانی یعنی چه؟« این پرســش آنچه گذشتِ 
تلخی اســت از این ســفر. هر مهاجر به گوشــه‌ای زل‌زده و نایی برای 
حرف‌زدن ندارد. چهره‌ بهت‌زده پدر، چشــم‌های زل‌زده خواهران، 
رضا را دو دل می‌کند. رضا از عرق پیشانی پدر و چشم‌های بغض‌آلود 
خواهران شرمنده است: »10 ساعت می‌شد که گرفتار باتلاق بودیم. 

این ســفر بــا آنچه مــن تصــور می‌کــردم، متفاوت بــود. بایــد تصمیم 
می‌گرفتم یا بمانیم یا برگردیم. مهدی اصرار داشــت بــه ادامه؛ اما ما 
تسلیم شدیم.« گریه‌های خواهرزاده‌ها، تر شدن گونه‌های پدر رضا 

را مُجاب می‌کند به بازگشت.

ما تسلیم شدیم اما برادر ماند!
راوی بــه اینجای قصه که رســید، بغض کــرد. بغض »رضــا«‌، بغض 
جدایی بــود، بغض »فــراق«. از آن جمع یک نفر کم شــده بود، برای 
رضا با برادر آمدن و بی‌برادر بازگشــتن ســخت بــود. از اینجای قصه، 
راوی برادر کوچک‌تر است، »مهدی«. مهدی مُصر است و پافشاری 
می‌کند به رفتن: »من با کوله‌ای از امید آمده بودم، نمی‌خواستم این 
کوله را در باتلاق‌های ترکیه زمین بگذارم و برگردم، سه روز را در باتلاق 
با تعداد دیگــری از مهاجران ماندم. در همــان باتلاق خوابیدم، غذا  
خوردم. باور نمی‌کنید ما در آن نیزارها ســه شــب را تنها با چند عدد 
گوجــه و نون‌خشــک روز کردیم! در میــان گِل‌ها دنبال آب گشــتن را 

چطور می‌توانم برایتان توصیف کنم.«

ک یونان شدی؟ - پس از آن وارد خا
»خیر. ما بازداشت شدیم. پلیس ترکیه ما را گرفت و تقریبا دو هفته 

بعد آزاد کرد.«
- چرا پس از بازداشت منصرف نشدی؟

»من تصمیمم را گرفته بــودم، باید می‌رفتــم. آزاد که شــدم دوباره 
حرکت کــردم. برای ما، ما کــه می‌گویم یعنی هزاره‌ای‌هــا، رنج تمامی 
ندارد! باید به آب می‌زدم. مسیر بعدی، آبی بود. سوار قایق شدم.« 
مهدی از مرز دریایی اوروس می‌گویــد. راهی برای خروج مهاجران از 
ترکیه به یونان. با وجود مشقت‌های بسیار سفر با قایق‌های بادی، 

بســیاری از مهاجــران با توجه به این مســأله کــه کنترل مــرز دریایی 
برای نیروهای امنیتی دشوارتر است؛ این مسیر را انتخاب می‌کنند. 
گرچــه پلیس ترکیــه، آلمــان و یونــان در طول مســیر حضــور دارند.  ا
مهدی در بیان رنج این سفر می‌گوید: »من بی‌اندازه گرسنه و تشنه 
بودم. بخشــی از مســیر را ســینه‌خیز تا به اینجا آمده بــودم.« در مرز 
دریایی ترکیه و یونان قاچاق‌بران قایق‌های بادی را آماده می‌کنند تا 

مهدی و مهاجران دیگر را به سوی یونان روانه ‌کنند.

هر چه داشتیم به آب دادیم
راوی روایــت می‌کنــد: »در میــان آب بودیم که متوجه شــدم برای 
قایق مشــکلی پیش آمــده. آب بــالا آمده بــود. جوان‌ترهــا دور قایق 
و کودکان و زنان کف قایق نشســته بودنــد. بعید بود قایق به مقصد 
برسد. باید قایق را ســبُک می‌کردیم. هر چه داشتیم به آب دادیم تا 
زنده بمانیم.«  از مهدی در مورد آدم‌هایی که در آن ساعت در قایق 
بودند، پرســیدم، از حرف‌هایی که بین‌شان گذشــت. »نمی‌دانم با 
چند نفر، چند ساعت در قایق بودیم، اصلا چه فرقی می‌کرد که عده 
و عده‌مان چند نفر اســت. چه کســی از یک لشــکر شکســت‌خورده 

تعداد عده و عده را می‌پرسد.«
  -در آن لحظات چه حسی داشتی؟

»فقط به خدا توکل کرده بــودم، دعا می‌کــردم. در همان حال دعا 
نیروهــای امدادگــر را دیــدم، انــگار دوبــاره متولد شــدم. به خشــکی 
رســیدم، زمین را بوســیدم. آخر من اصلا شــنا بلد نبودم! خدا مرا به 
ک یونان رســیده بود. مهاجران پس  ساحل رســاند.« مهدی به خا
از عبور از مرز دریایــی ترکیه و یونان، بی‌ســروصدا و اما به تندی باید 
از خط قطار میان روســتای یونانی و مرز دریایی عبور کنند. کشــتی‌ 
بزرگ‌تر آن ســوی جزیره مهاجــران را راهی آتن می‌کنــد، مهدی تنها 

صد یورو دارد که آن هم مبلغ ورودیه کشــتی اســت. با همان کشتی 
کســی باید  راهــی شــد: »امــا دیگر صفــر شــده بــودم، بخشــی را بــا تا
می‌رفتم، اما پول نداشــتم، من پیاده مســیر را راه می‌رفتم. از ســوی 
دولت آلمان نان و پنیر به ما می‌دادند. که بتوانیم حرکت کنیم. من 

شهر به شهر می‌رفتم تا پس از دو ماه به اتریش رسیدم.«
چند سال از حضور مهدی در اتریش می‌گذرد. او چندین بار تلاش 
کرد تا با خانواده‌ام ارتباط بگیرد، اما همه‌ مسیرها نامیسر بود. هیچ 
راه ارتباطی نداشــت. آن روزها پدر بیمار و چشم‌انتظار یوسف خود 

بود. 
مهــدی روایــت می‌کنــد: »مانــده بــودم، گوشــی همــراه‌ نداشــتم، 
کار آمد بــود. در اتریش متوجه  اطلاعات باقی‌مانــده در ذهنم هم نا
شــدم نماینــدگان کمیته صلیب‌ســرخ طرحــی بــا عنــوان بازپیوند 
خانواده‌ها دنبال می‌کنند. من نمی‌دانســتم خانواده آن زمان کجا 

کن‌اند‍، تهران؟ مشهد؟ یا شاید هم کابل!« سا

گر  امید   وصل   باشد...
مهدی به مقصد رسیده بود، به قلب اروپا، به اتریش اما با مشقت. 
خودش می‌گوید چهره‌اش پس از ماه‌ها، تبســم را تجربه کرد، زمانی 
که مامور کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به او گفت این امکان است 
که بار دیگر صدای پدر را بشنود. این گفته مهدی را شیرین کرده بود، 
چون امیدوار به وصل بود؛ »ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار 

نیست/ گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست«*

پای »ساختمانِ صلح« به روایت باز شد!
امیدواری مهدی به وصل، سرانجام خوشی داشت. کمیته صلیب 
ســرخ‌ پس از مصاحبه‌های متعدد با مهــدی اطلاعــات او را از طریق 
کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ به ساختمان صلح ارسال کرد، به اداره 
جســت‌وجوی مفقودان جمعیت هلال‌احمر. کار این اداره برقراری 
ارتباط میان افــراد جدا افتاده از خانواده‌هایشــان و تبادل پیام‌های 
خانوادگــی اســت؛ کاری کــه مهــدی بــه آن نیــاز داشــت. ســرانجام با 
پیگیری‌های این اداره اولین گفت‌وگو میان پدر و پســر پس از شــش 

سال برقرار شد. از مهدی در مورد اولین تماس می‌پرسم.
-چه گفتی به پدر؟

خدا را شــکر کردم کــه آنها را صحیح و ســالم می‌دیــدم. آنچه گفتم 
دقیقا یادم نیست. اشک شوق داشتم، اما آنچه شنیدم شعری بود 
که پدر برایم خواند: »من تو رو دوست دارم عزیزم/ همیشه به دست 
انگشتر فیروزه باشه/ دعا می‌کنیم آمین بگویم/ که عمر من و تو صد 

ساله باشه.« پدر اهل ادب بودند، گاه اشعاری را بداهه می‌سرودند.

دور اما نزدیک 
مهــدی حــالا در قلــب اروپا، یــک پناهجــو اســت. بــرادر کوچک‌تر 
در یــک شــرکت توزیع موادغذایی شــاغل اســت. »رضا« نیــز در یک 
کارگاه تولیــدی خیاطــی در تهــران فعــال اســت. پــدر ســال گذشــته 
گرچه با هم فاصلــه دارند، اما با هم گفت‌وگو  فوت می‌کند، آنها حالا ا

ک می‌گذارند. می‌کنند، علایق مشترک‌ دارند و با هم به اشترا
مهــدی ایــران را دوســت دارد و از بازگشــت بــه ایــران می‌گویــد: 
»من فرزنــد ایران هســتم و پیــش از مهاجرت اصلا ســابقه خــروج از 
گر شــهروندی ایران را داشــتم هیــچ وقت اتریش  ایــران را نداشــتم، ا
گر می‌شد ایران بمانم و درس  نمی‌آمدم، بلاتکلیفی مرا مهاجر کرد، ا
گرچه  بخوانم، مهاجر نمی‌شدم. هنوز افغانستان را هم که ندیدم. ا

افغانستان دیگر تمام شده است، افغانستان به دست .... .«
رضا هم از علایقش می‌گوید؛ از موســیقی: »من عاشــق موســیقی 
هســتم. بــا مرحــوم پاشــایی فعالیــت داشــتم، دوســت دارم در این 
عرصه در ایران فعالیت کنم. من بیشتر عمرم در کار موسیقی بودم،‌ 
آهنگسازی کرده‌ام، موسیقی را بلدم.« از رضا خواستم در مورد چند 

کلمه احساس خود را بگوید.
-هلال‌احمر : بهترین پیوندی که داشته‌ام، پیوند دوباره با برادر؛ 

دم‌شان گرم. 
-افغانســتان :‌با اینکه ندیده‌ام؛ دوست دارم کشــور آرام و سربلند 

باشد. 
-پدر :‌از وقتی رفته کمرم شکست. 

-مهاجرت : خیلی سخت .
رضا روایت خود و برادر را با اشعاری از احمد ظاهر تکمیل می‌‌کند: 
»زندگی آخــــــــــر سرآید، بندگی در کار نیست، بندگی گــــــر شرط باشد، 

زندگی در کار نیست.«

روایت »شهروند« از قصه تلخ و شیرین، »مهاجرت« یک خانواده افغانستانی به اروپا

بر »آب« رفتگان‌!
     »در خود لولیدن می‌دانی یعنی چه؟« این پرسش آنچه گذشتِ تلخی است از این سفر. هر مهاجر به گوشه‌ای زل‌زده و نایی برای حرف‌زدن ندارد

گشتن سخت بود      بغض، بغض »فراق« بود.  از آن جمع یک نفر کم شده بود، برای رضا با برادر آمدن و بی‌برادر باز
      سرانجام با پیگیری‌های جمعیت هلال احمر گفت‌وگو میان پدر و پسر پس از 6 سال برقرار شد

: »رضا«  برادر بزرگ‌تر
10 ســاعت می‌شــد که گرفتــار باتلاق بودیــم. این ســفر با آنچه 
مــن تصــور می‌کــردم، متفــاوت بــود. بایــد تصمیــم می‌گرفتــم یا 

بمانیم یا برگردیم.
ما برای ســفر رســمی به ترکیه هزینه بســیاری را صــرف کردیم. 

« اعتماد کنیم. اما باز هم ناچار شدیم که در آخر به »قاچاق‌‌بر
، چشــم‌های زُل‌زده خواهــران، رضا را دو   چهــره‌ بهت‌زده پــدر
دل می‌کنــد. رضــا از عــرق پیشــانی پــدر و چشــم‌های بغض‌آلود 

خواهران شرمنده است.
، رضا را مُجاب  گریه‌های خواهرزاده‌ها، تر شدن گونه‌های پدر

. می‌کند به بازگشت، به بازگشت بی‌برادر
بهتریــن پیوندی که داشــته‌ام، پیونــد دوباره با بــرادر بود دم‌ 

هلال‌احمری‌ها گرم. 
افغانســتان را   بــا اینکــه ندیــده‌ام؛ دوســت دارم کشــور آرام و 

سربلند باشد. 

»مهدی«، برادر کوچک: 
من ســه شــب را در نیزارها و باتــاق، تنها با چند عــدد گوجه و 

نان‌خشک روز کردم!
آب بــالا آمــده بــود، بایــد قایــق را ســبُک می‌کردیــم. هــر چــه 
داشتیم به آب دادیم، تا زنده بمانیم. به خشکی رسیدم، زمین 

را بوسیدم. آخر من شنا بلد نبودم. خدا مرا به ساحل رساند.
مانده بودم، گوشــی همراه‌ نداشــتم، اطلاعــات باقی‌مانده در 
کار آمــد بــود. در اتریش متوجــه شــدم نمایندگان  ذهنــم هم نــا
کمیته صلیب‌ســرخ طرحی با عنوان بازپیوند خانواده‌ها دنبال 
کن‌اند‍،  می‌کنند. مــن نمی‌دانســتم خانــواده آن زمــان کجا ســا

تهران؟ مشهد؟ یا شاید هم کابل!
من فرزند ایران هســتم و پیش از مهاجرت اصلا سابقه خروج 
گــر شــهروندی ایــران را داشــتم هیچ وقت  از ایــران را نداشــتم، ا
گر می‌شــد ایران  اتریــش نمی‌آمدم، بلاتکلیفی مــرا مهاجر کرد، ا

بمانم و درس بخوانم، مهاجر نمی‌شدم. 

کوتاه در مورد؛ طرح بازپیوند خانواده‌ها 
بازپیونــد خانوادگی یکــی از فعالیت‌هــای کمیته 
ایــن  از  هــدف  اســت.  خ  صلیب‌ســر بین‌المللــی 
ح  بازیابــی و حفظ پیوندهــای خانوادگی میان  طر
آنهایی اســت کــه در نتیجــه مخاصمه یــا همچنین 
بلایــا و مهاجــرت از یکدیگــر جــدا شــده‌اند. ایــن 
فعالیت عموما به صورت مشــترک با جمعیت‌های 
ملــی انجــام می‌شــود.  برنامــه بازپیونــد و حفــظ 
بــا  مشــترکا  ایــران  در  خانوادگــی  پیوندهــای 
می‌شــود. انجــام  ایــران  هلال‌احمــر   جمعیــت 
دادن  دســت  از  شــرایط  بــه  جســت‌وجو  روش   
تمــاس، زمینــه و محیــط آن بســتگی دارد و بــر پایه 
یک ارزیابــی برای تعییــن کارآمدتریــن روش انجام 
اعلامیه‌هــای   ، پوســتر مثــال  )بــرای  جســت‌وجو 
کــن  اما و  اجتماعــی  رهبــران  طریــق  از  عمومــی، 

عبادتی، از طریق مقامات و غیره( است.


